
 

  های دینی محیط زیستهای دینی محیط زیستچالشچالش

 سعید فراهانی فرد

باشهد  هاى الاهى و از امور مورد توجه  مهردم مهىداشتن محيطى سالم براى زندگى يكى از نعمت

محيطی کرده که   اقدام ب  استفاده گسترده از منابع زيستتصادى انديش  رشد مداوم اقدر اقتصاد نوين 

   وارد کردن ب  محيط زيست همراه بود يبها و آسآنتخريب در بسياری از موارد با 

بتدريج ظهور و گسترش بحرانهاى زيست محيطى ک  دامن  آن علاوه بر انسان، جانوران، گياهان را 

   مسئل  توج  بيشترى معطوف نمايند جوامع انسانى ب  اين سبب شد نيز در بر گرفت  است،

نهی اسهت  از ايهن نگهاه دو ديهدگاه متنهاق  يكی از ابعاد مهم توج  ب  اين مسئل  نگاه از منظر دي

ای بحران حاضر را  ناشی از فاصل  گرفتن از تعاليم اديان دانسهت  و راه حه  وجود دارد  از طرفی عده

و بها ای با نگهاه سهكولار از طرف ديگر، عده دانند  های تربيت دينی و اخلاقی میرا در افزايش زمين 

 اند ها را در بحران مؤثر دانست نهای دينی جستجو کرده و آزهمتضاد مشك  را در آمواتخاذ موضعی 

دلبستگی نداشتن ب  دنيا، و مسلط شدن بر طبيعت از جانب خداوند از مواردی است ک  به  اعتاهاد 

سبب ناپايداری توسع  شده است؛ همچنين تجويز استفاده بدون حد از منابع طبيعی نيز به  ايهن اينان، 

  مشك  دامن زده است

بهرداری از اين شبهات را پاسخ داده و با ارائ  مهد  بهره با استفاده از قرآن و روايات،در اين ماال ، 

شهود  محيطی اثبات خواهيم کرد، ک  اين مد  ن  تنها سبب تخريب محهيط زيسهت نمهیمنابع زيست

از منكر( ب  حفه  آن بلك  با تاويت مبانی دينی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر ب  معروف و نهی 

کند  در اين مد  عدالت محور تمام هستی است و منابع طبيعی و ساير مواهب خداونهد کمک هم می

محيط زيست مورد احترام شريعت قرار دارد و راهكارههايی به   برای استفاده همگان خلق شده است؛

 بينی شده است منظور تحاق آن پيش

عهدالت بهين برداری ، محهيط زيسهت، حيا ، حيازت بهرهمحيطی، ا: منابع زيستواژگان کلیدی 

 توسع  پايدار، رابط  دنيا و آخرت، تسخير  نسلی،

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

هاى الاهى و از امور مورد توج  مهردم بدون شک داشتن محيطى سالم براى زندگى يكى از نعمت

ورت جدى مطهر  نبهود و صباشد  در گذشت  ن  چندان دور، ب  جهت اين ک  مسأل  آلودگى هوا ب مى

آدميان ب  وفور از نعمت داشهتن محيطهى پهار برخهوردار بودنهد و طبيعهت مهورد تههاجم بيرحمانه  

داران رشد و ترقى واقع نشده بود خطر آلودگى محيط زيسهت توجه  زيهادى را معطهوف خهود داعي 

 نكرده بود  

جهانوران درنهده، خطهر  انسان از بدو خلات خويش با تمام وجود از طبيعت هراس داشت، خطر 

آب و هواى نامساعد و خطر محيط زيست وحشى  اما همين طبيعت ضروريات زندگى او و از جمله  

 داشت غذاى گياهى يا جانورى را ب  وى ارزانى مى

سپس انسان ماهر ب  يارى انديش  و ب  کمک ابزار، خود را براى رويارويى با خطرها آماده کهرد و  

ها در جهت منهافع خهود پرداخهت  کشى از آنها و بالاخره بهرهو رام نمودن آن ب  مهار عوام  طبيعى

ههاى آبهاد و قابه  صهورت زمهينها را ب هاى مشترر توانستند جنگ ها با اتحاد و بذ  کوششانسان

ها را تغيير داده و ب  ساختن بناها و آثار غهو  آسها و کشت و زرع درآورده، مسير جريان آب رودخان 

مانند اهرام مصر، اقدام کنند  با اين حا  تمامى اين اقدامات ب  همان اندازه ک  جمعيهت بشهرى  عظيم

ههاى مسهرى و يها بلاههاى ها، بيمارىها و نشيب و فرازهاى برخاست  از رويدادها، جنگ تابع نوسان

 ماند عظيم طبيعى است، محدود مى

زشكى اوضاع را دگرگهون سهاخت  از سهده هاى علمى، فنى و پانالاب صنعتى، همراه با پيشرفت 

ههارا هجدهم، عواملى چون افزايش و گسهترش کشهاورزى، انفجهار جمعيهت، تغييهرات و دگرگهونى

ترى مجهز گرديد که  در راه ها و وسائ  پيشرفت شمارتر از هميش ، ب  راهسرعت بخشيدند  انسان، بى

 رفت اى طبيعت و توليد بكار مىهاى وى براى چيرگى بر نيروهها و بلندپروازىجاه طلبى

اقتصاد نوين بر اثر جنهون آزمنهدى برگرفته  از انديشه  رشهد مهداوم اقتصهادى در صهدد کشه   

بردارى همراه با تخريب هرچ  بيشتر از منابع طبيعى برآمد و انسان اقتصهادى در ايهن هاى بهرهتكنيک

بيعت ب  وى ارزانى داشت ، جاودان  اسهتفاده تواند از ذخاير و منابعى ک  طعرص  بر اين باور بود ک  مى

 کند  

هاى زيست محيطى ک  دامن  آن علاوه بر انسان، جانوران، گياهان تدريج ظهور و گسترش بحران ب

ها، آلودگى آبهاى سطحى و زيرزمينى و ب  تبهع آن را نيز در بر گرفت  است، همانند از بين رفتن جنگ 

ههاى اسهيدى و      سهبب شهده جوامهع ى، تخريب لاي  ازن و بهارانمرگ و مير فزاينده حيوانات آبز

پيمهان بهين المللهى  032انسانى ب  اين مسأل  توج  بيشترى معطوف نمايند، در حا  حاضهر بهيش از 



 

اند، اما درست اجرا نشهدن ها در طى سى سا  گذشت  منعاد شدهمحيطى وجود دارد ک  اکثر آنزيست

 ها تأثير قاب  توجهى نداشت  باشند  مجريان سبب شده اين پيمان انگارىها و سه اين پيمان

يكی از ابعاد مهم توج  ب  اين مسئل  نگاه از منظر دينهی اسهت  از ايهن نگهاه دو ديهدگاه متنهاق  

ای بحران حاضر را  ناشی از فاصل  گرفتن از تعاليم اديان دانسهت  و راه حه  وجود دارد  از طرفی عده

و بها ای با نگهاه سهكولار از طرف ديگر، عده دانند  های تربيت دينی و اخلاقی میين را در افزايش زم

 اند ها را در بحران مهؤثر دانسهت نهای دينی جستجو کرده و آمتضاد مشك  را در آموزهاتخاذ موضعی 

يهک انحهراف غيرضهروری و در بهدترين  گرايی علمی بر آن است ک  دين در بهتهرين وضهعيت،شک

 (322: ص 2330محيطی است   )هات، مانعی جدی در مسير يک دغدغ  زيست، حالت

دلبستگی نداشتن ب  دنيا، و مسلط شدن بر طبيعت از جانب خداوند از مواردی است ک  به  اعتاهاد 

سبب ناپايداری توسع  شده است؛ همچنين تجويز استفاده بدون حد از منابع طبيعی نيز به  ايهن اينان، 

 ه است مشك  دامن زد

 با نگاه درون دينی و با استفاده از قهرآن و روايهات،ابتدا اين شبهات را مطر  کرده و در اين ماال ، 

های پيرامهون محهيط زيسهت با نگاه برون دينی و بها مطالعه  ديهدگاهاين شبهات را پاسخ داده سپس 

های مختل  اند ديدگاهع  کردهکنيم ک  در بين کسانی ک  اين مسئل  را با نگاه غيردينی مطالمشاهده می

و گاهاً متضاد نسبت ب  چگونگی استفاده از محيط زيست وجود دارد که  ناشهی از نگهرش فلسهفی و 

محيطی بهرداری از منهابع زيسهتو با ارائ  مهد  بهرهباشد  در ادام  اعتاادی آنان ب  انسان و هستی می

شود بلك  بها تاويهت مبهانی  يط زيست نمیاثبات خواهيم کرد، ک  اين مد  ن  تنها سبب تخريب مح

 کند ب  حف  آن کمک هم می از منكر دينی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر ب  معروف و نهی

 شناسان سکولار شبهات بوم

اند ک  با فرافكنی در صدد برآمده در مادم  اشاره کرديم، برخی از دانشمندان اقتصاد محيط زيست،

بهاوران سهبب کننهد اعتاهاد دينههای دينهی نسهبت داده و ادعها میآموزه را به محيطی بحران زيسهت

سهازی محهيط پيرامهون محيطی شهده و انگيهزه آنهان را بهرای سالم سازی و تخريب منابع زيستتهی

 ها بنظر اينان عبارتند از:کند  مهمترين اين چالشتضعي  می

 تسخیر. 1

داند ک  کتاب مادس بر روی زمين به  ای میدر سلط بحران محيط زيست را ريش   1جونيور وايت

                                                   
1 . White, Jr   



 

ها داده که  طبيعهت را مداران ، اين اجازه دينی را ب  انسهانغرور اين باور انسانانسان عطا کرده است  

  (323ص  کنتر  کرده و از آن سوء استفاده کنند )همان:

کنهد را مطالعه  میدر بخشی از سخنانش ک  با نگاهی ديگر مسهئل  ديهن و محهيط زيسهت  1هات

 فرمايد:)تمايز( در جواب از اين ايراد می
منظور از سلط  غلب  نيست بلك  منظور ناش انسانی ما ب  عنوان نمايندگان خداوند در برابر طبيعت غير 

انسانی است اين بدان معنی است ک  از آنجا ک  خدا نگهدارنده حيات است کتاب مادس ب  طور ضمنی 

 (323دا در اين مورد تاليد کنيم  )همان، ص دهد از خدستور می

 فرمايد:در ماام پاسخ از اين اشكا  مینيز دکتر نصر 
لی بر ( اين ب  معنای چيرگی معمو53فرمايد طبيعت را مسخر انسان کرده است )حج: زمانی ک  قرآن می

نسان بخشيده ادعا ک  بسياری از مسلمانان متجدد تشن  آن قدرت ک  علم جديد ب  ات نيست )چنانطبيع

ک  مطابق قوانين الاهی کنند(، بلك  ب  معنای غلب  بر چيزهايی است ک  انسان مجاز است تنها ب  شرط آنمی

از آن جهت ک  خليف  خداوند بر زمين است و بنابراين اقتداری دارد ک  نهايتاً ب  باشد اعما  کند و دقيااً 

 خداوند متعلق است 

فگی يچ چيزی برای محيط زيست طبيعی خطرناکتر از اعما  قدرت ماام خلب  همين سبب است ک  هي

-000ص :2331، پذيرد و مطيع قوانين او نيست  )نصرجامع  بشريتی نيست ک  ديگر بندگی خدا را نمی

003) 

داند ک  نگرش سهكولار بعهد از رنسهانس ای میاين تخريب را ناشی از سلط  ايشان در ادام  اتفاقاً

 محوری و اومانيسم برای انسان ايجاد کرده است  انانب  عنوان 
باوری انسان زمينی را مطلق کرده است  انسان باوری رنسانسی،در مااب  تمدن غربی از زمان ظهور انسان

غربی در حالی ک  انسان را از کانونش محروم ساخت  درصدد بوده ب  اين انسان بی کانون کيفيت مطلايت 

 ببخشد 

و باوری است ک  علم قرن هفدهم مبتنی بر سلط  وری و انسانابزمينی طبق تعري  عا  صرفاً ين انسان ا

استيلای بر طبيعت را پديد آورد، انسانی ک  طبيعت را دشمن خويش می پندارد  همين انسان خاکی ک  

ب  عواقب آن  ایانك  لحظ کند بیهای وسيعی را تخريب میاينک مطلق گشت ، ب  نام رفاه اقتصادی جنگ 

 های آتی بشر يا ديگر مخلوقات اين جهان بينديشند  برای نس 

جازه نداده است انسان با تحاير خدا يا عالم خلاتش، خود را تكريم کند  برای مسلمان هيچ اسلام هرگز ا

كشی گردن آن هنر تايتانی رنسانس نيست ک  برای تكريم انسانيتی ک  در مااب  خداوندتر انگيزچيز نفرت

 (005-003)همان، ص خلق شده است   کندمی

 بوعلا علی نيز در تبيين معنای تسخير و نفی اين شبه  گفت  است: 

                                                   
1 . Haught 



 

ک  غروری ک  در اثر آن برای انسان ايجاد شده سبب تخريب اما نسبت ب  اشكا  تسخير و اين

ب  ر طبيعت نمی باشد بمطلق تسخير ب  معنای تسلط شود، بايد گفت ک  از نگاه دينی، زيست میمحيط

در اين بلك  نوعی استفاده همراه با هدايت می باشد  ای مجاز باشد هر تصرفی در آن انجام دهد، گون 

طبيعت قابليت هدايت و در مسير استفاده بهين  قرار گرفتن را دارد و بشر اين توانايی را دارد ک  با ی، معن

زم را بكند و باصطلا  طبيعت از اين لحاظ همانند موم قدرت فكری خود از پديده های طبيعی استفاده لا

توان چنين سلط  ای را ب  سلط  از خود مااومتی نشان نمی دهد  میدر دست بشر است و در اين راستا 

اين هدايت پذيری و قابليت تربيت را در انسان قرار داده  زندش تشبي  نمود ک  خداوند فطرتاًپدر بر فر

نای اين نيست ک  پدر يا معلم هر رفتاری را بخواهد می تواند با فرزندش بكند  است و اين هرگز ب  مع

باران ب  عنوان يكی از نعمتهای طبيعی خداوند هر گاه ب  حا  خود رها شود منجر ب  تخريب مسير خود 

می شود اما در صورت هدايت آن و در مسير صحيح قرار دادن آن ضمن استفاده صحيح از آن از تخريب 

 (ق2325، ب  نا  از بوعلا علی، 053 -050ص ش: 2331يوسفی، )نيز جلوگيری می شود آن 

 

 سکوت. 2

برخی از دانشمندان، اعتراض خود را بر مجامع دينی از اين زاوي  که  ايهن مجهامع در ماابه  ايهن 

ايهن  (  معتاد است دين و الهيهات به 2112) 1دارند راس  تريناند بيان میهبحران سكوت اختيار کرد

ها و دهند  به  لحهاظ سهنتی کليسهاها، کنيسه مشهورند ک  ب  صلا  جهان طبيعت چندان اهميت نمی

اند  وی ک  بهيش از سهی سها  اسهت رهبهری محيطی کردهمساجد توج  کمی ب  مسائ  عمده زيست

ايهن حهد اند ک  دين و الهيات تا دانگيز میاين را بسيار حيرت محيطی را ب  عهده دارد،نهضتی زيست

  (322: ص 2330 )هات، اندتفاوت بودهنسبت ب  بحران فعلی بی

صهورت ی در موضوعاتی از قبي  محهيط زيسهت های دينمعمولاً قضاوتی ک  نسبت ب  تأثير آموزه

های مسيحی است  گرچ  سنت مسيحی ب  عنوان يكی از اديهان در اثر مطالع  و مشاهده کنشگيرد می

گرفتار شدن مسيحيت در دامان سهكولار ش معنوی طبيعت صح  گذاشت  اما ابراهيمی بر اهميت و ارز

باوری، و  منصرف شدن از امور دنيايی و در حاشي  گذاشتن آن ک  نتيجه  سهتيزه مسهحيت بها انسهان

، سهبب شهده عرصه  را بهرای تفكهر باوری و دنياگرايی در طو  پنج قرن قبه  از رنسهانس بهودهعا 

 سكولار تهی کند 

ک  از دين اسلام ندايی ب  گوش غرب نرسيده بدين جهت است، ک  غرب مطالعهات خهود ما اين ا

ها( و تجهددگرايان )سهيد احمهد را درباره اسلام ب  دو گروه اصلا  طلبان بنيادگرا )وهابيت و سهلفی

زاده در ايران( اختصاص داد دو گروه رقيبی ک  طی چند دهه  اخيهر خان در هند، عبده در مصر و تای

                                                   
1 . Russel Train 



 

اوری جديهد و همين اخير در سر پذيرش کورکوران  فن راری از مسائ  اختلاف داشت  اما در بسيبر س

ههای بعهدی به  انهد و الا در بخشهمداسهتان بودهتوجهی کام  ب  آرای اسلامی سنتی درباره علم  بی

بهاره  بينيم اسهلام در ايهنتفصي  ديدگاه اسلام را درباره طبيعت و محيط زيست مطالعه  کهرده و مهی

 دارای نظرات ارزشمند و بالايی است  

 

 انگاری دنیاموقت. 3

دانشگاه جرج تاون امريكا در بيهان ديهدگاه و رئيس مرکز مطالعات علم و دين هات، استاد الهيات 

دانهد که  ی را علهت ايهن میعب  سوی جهان فوق طبيدين گيری تعارض دين با محيط زيست، جهت

ارزش بسيار کمی قائ  باشد و ب  رفاه اين جهان نينديشد  اديانی ک  ب   برای حيات بر روی اين سياره

دهند ک  توج  ب  اين جههان کنهونی را يک نجات بخش الاهی در آينده اميدوارند حتی ب  ما اجازه می

گهذارد حيطی را کنهار میم ترر گوييم  او با بيان اين ک  اين نگاه دين يک اص  اساسی اخلاق زيست

 ويد:گچنين می
اند توعی خود تلای کنيم، اما دين نمیيک اص  اساسی اخلاق زيست محيطی آن است ک  زمين را خان  واق

گويد ما صرفاً زائران يا مسافران روی زمين هستيم  اين جهان را ب  عنوان خان  ما بپذيرد      دين ب  ما می

وطنی جهانی ک  دين را جدی بگيريد؟ بی شناسیتواند ادعا کند ک  بومچگون  اين ديدگاه غيردنيايی می

شناسی کمک کند تواند ب  اندازه کافی انرژی اخلاقی فراهم کند تا ب  نهضت بومحكايت از آن دارد نمی

 ( 323ص ش: 2330)هات، 

 گويد:موضع تلاقی دين و محيط زيست می خش ديگری از سخنان خود و در بياندر ب تها
را پيش از موعد از جامع  زمينی ک  ب  آن تعلق داريم  وب  امر ابدی، ا ان حداق  اين است ک  اشتياق انس

و  هغالب بودخصوصاً در گذشت ، چنين جدايی دوگان  انگاران  بر تفكر دينی  بنابراين يکسازد  میجدا 

طرفی رسد ما با معمايی ح  ناشدنی مواجهيم، از    پس بنظر میرا بدنبا  دارد   آوارگی کيهانی نتيج   

سوی ديگر اخلاق محيط  آموزند بدون خان  )تعلق ب  دنيا( زندگی کنيم و ازهای دينی ب  ما، میآموزه

عميااً در طبيعت نفوذ دهيم  آيا می توان اين دو احساس را با هم را های خود دارد ک  ريش  زيست اقتضا

 ( 322)همان: ص  جمع کرد؟

مطلب را با بيانی ديگر طر  شناس استراليايی همين يلسوف و بومف( 2133) 1همچنين جان پسمور

 کند:می
بدون آنك  هيچ کسی جز همنوعشان آنان را   تنها،گون  ک  هستند، کلاًود را     همانها خاما اگر انسان

                                                   
1 . John Passmore 



 

در اين صورت با تفاوتند،بیها کاملاًنياری کنند محصولات فرايندهای طبيعی بدانند ک  نسبت ب  باای آ

ها ن  از طريق تعميم بلك  از طريق طرد شوند  آنت بوم شناختی خود با تمتم ماتضياتش مواج  میمشكلا

 ( Passmore, 1974, p184)شوند  کام  ايده قدسی ب  آن درر تلخ نائ  می

ايهن اشهكا  دين اسلام و مطالع  نگرش دين نسبت ب  دنيا،  مراجع  ب  ادبيات غنی دينی، خصوصاً

علاقگی نسبت ب  اين دنيا ک  سبب عهدم اهتمهام به  حفه  و نگههداری آن بت و بیيعنی احساس غر

در نگاه دينی گر چ  هدف نهايی آخرت بوده و اهتمام اديان الاهی نيز بهر  سازد شود، را مرتفع میمی

اين بوده ک  پيروان خود را برای ساختن دوران طولانی آخرت آماده سازند اما اين هيچگاه به  معنهای 

توجهی ب  دنيا و رويگردانی از آن نيست  بلك  دنيا مزرع  آخرت دانست  شده و سعادت آخهرت از بی

مسير دنيا معرفی شده است  هر کس مزرع  خود را ويران کند و به  آن نپهردازد حاصهلی را در عهالم 

 آخرت نخواهد داشت  

 :2335رضهی، )شهده  معرفهی گاه دوستان خدادنيا تجارتخان  و سجده در عبارات حضرت علی 

 )همان(   اند کنند مورد نكوهش قرار گرفت و کسانی ک  دنيا را مذمت می (232حكمت، 333ص 

و  (053و  053ص : 2355)مطههرى،  طور علام  شهيد مطهری دوستی دنيا را فطری دانست  همين

کننهد )محمهدی میاستناد کرده ک  دوستی دنيا را به  دوسهتی مهادر انسهان تشهبي   ب  روايتی از علی

   (3332   ،312، ص 0ج  ق:2325 ،شهریری

اند دنيا پرستی و غاف  شدن از ههدف نههايی های دينی درصدد نفی آن برآمدهايشان آنچ  را آموزه

 داند  می

روشن است ک  افراد دنياپرست اگر توجهی ب  دنيا دارند بهرای تهأمين سهود بيشهتر و لهذت بهردن 

 از منابع تمام شهدنی و تخريهب آن کسانی هستند ک  با ولع تمام ب  استفاده  بيشتر از آن است و نمون

 پردازند تا بر تجم  دنيای خود بپردازند  ها میآن

شهمارد و هاى دنيا استفاده کنند، نادرست مهىقرآن کريم نيز اين تصور را ک  مؤمنان نبايد از نعمت

 فرمايد:مى

باده والطيبّات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم قل من حرّم زينةالله التّى اخرج لع 

 (23(، 7) القيمة.)اعراف

هاى پاکيزه را چ  کسى روزى (نيز)بگو زيورهايى ک  خداوند براى بندگانش پديد آورده و  (اى پيامبر)

اند و روز قيامت ان آوردهها در زندگى دنيا براى کسانى است ک  ايمحرام گردانيده است؟! بگو اين نعمت

 ى آنان است  نيز ويژه

گيهرى از اهتمام ورزيدن ب  امور دنيا در کنار تلاش براى آخرت مورد تشويق قهرار گرفته  و کنهاره

 خوانيم:ک  در قرآن کريم مىدنيا نهى شده است  چنان



 

 (77 (،37) وابتغ فيما اتيك الله الدار الاخرة و لاتنس نصيبك من الدنيا.) قصص  

 يعنى با آنچ  خدايت داده، سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن   

کننهد، بهتهرين کسانى را ک  آخرت را براى دنيا و دنيا را بهراى آخهرت رهها نمهى حضرت على 

 (3523،  330، ص3هندى، ج) شمارد ها مىانسان

ت  علم ب  ما آموخت  است ک  جهان خود در اين جهت ب  ما کمک کرده اسنيز علم  از طرفی خود

تغيير و ضهروری نيسهت، کردند،  بیت آنگون  ک  دانشمندان فكر میعيک ماجرای بی قرار است، طبي

با پذيرش آوارگهی  فاطيک فرايند در حا  جريان و يک داستان در حا  شكوفا شدن است      کيهان،

تسهلی بخشهيده و در ايهن جههان ت خهود را وطنی و احساس غربهبیخود جهان است ک  می توانيم 

 ( 320ص هات: احساس آرامش کنيم  )
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محيطی وارد اسهت های اسلامی نسبت ب  استفاده از منابع زيستبر آموزه يكی از شبهاتی ک  عمدتاً

ق آنهان مسئل  احيا و حيازت است  بر اساس برخی از روايات وارده از جانب امامان معصوم ک  بر طبه

بهرداری رسهاند، معهدنی را اسهتخراج کنهد، در اند هر کهس زمهين مهوات را به  بهرهفاها فتوا نيز داده

شود و ب  لحاظ اين ک  محدوديتی هم در اسهتفاده ای اقدام ب  صيد کند و     مالک آن منابع میدرياچ 

 ت  سازی منبع، و تخريب محيط زيست را بدنبا  خواهد داشاو وجود ندارد تهی

ک  توسط شرع برای ميدان دادن به  بخهش هستند هايی مكانيزماين در حالی است ک  اين دو نهاد 

ه دتواننهد ضهمن اسهتفاضهوابطی می براساسبينی شده است،  بر اين اساس هم  افراد خصوصی پيش

راهم مطلوب از منابع طبيعی هم نياز خود را برآورده ساخت  و هم موجبات رشد و توسع  جامع  را فه

  شودروي  و غيرضروری دولت نيز جلوگيری از گسترش بیشود تا موجب میک  آورند  ضمن اين

های توليدی اسهت؛ در در شريعت پاي  تشويق بخش خصوصی در جهت تداوم نوآورینهادها اين 

 و خهود اقهدام به ها را ب  انحصار خود درآورده ک  امكان داشت بخش عمومی اين نوع از زمين حالی

  کندها از آنبرداری بهره

شود و نيز در شهرايط آن اخهتلاف های طبيعی موجب ملكيت احياکننده میک  احيای ثروتدر اين

احياء در منابع با مالكيهت دولتهی موجهب مالكيهت  ک هستند مشهور فايهان بر اين عايده  وجود دارد 

اصهفهانی و شههيد صهدر از  لهوم،در ماابه  گروههی ماننهد شهيخ طوسهی، بحرالع شوداحيا کننده می

به  بههره بهرداری )بها او مادامی که   ندو معتاد   برداری را برای او روا دانستفاط حق بهره معاصران،

تواند مزاحم او شود اما همواره مالكيت منبع برای دولت محفوظ حف  شرايط( اشتغا  دارد کسی نمی



 

در اقدام ب  احياء شرط است  بها ايهن  دولت اسلامی(يا ولی فاي  ) ک  ک  اجازه امامضمن اين است  

کنهد، زيهرا دولهت در تفهوي  اجهازه احيهاء شهرايط توسع  پايدار را ناه  نمیمادمات، نهاد احياء 

برداری نظارت او از طريق نهادهای نظارتی و گيرد، و در طو  بهرهبردار و نيز معدن را در نظر میبهره

هر گاه ادام  فعاليهت را به  مصهلحت ندانهد،  ب  لحاظ حف  مالكيت او، ابزارهای کنترلی باقی است و

دههد و در مهواردی ممكهن اسهت کند و در اختيار فهرد ديگهری قهرار میبرداری را لغو میاجازه بهره

ای ک  اقهدام ب  گون  خودتصدی کند  البت  لازم است محدوده مصلحت و معيارهای آن مشخص باشد،

بهرداری از طريهق بهره برداران صدم  نزند  عهلاوه بهر آن نوعهاًای بهرهو سرماي  دولت ب  امنيت شغلی

گيرد و بنابراين زمين  های رقابت و کارايی نيز محفوظ اسهت  بنهابراين بها خصوصی صورت میبخش

آسهيب وارد سهاختن به  محهيط زيسهت و منهابع ماهدمات و فهروض  مهذکور نههاد احيها منجهر به  

 شدمحيطی نخواهد زيست

بنابر حكم اولي  آن در اين زمان ک  تعهداد است روش استفاده از مباحات عام  ک  نيز  نهاد حيازت،

در زمهان کمهی ای که  گونه برداران زياد و ابزارهای صيد و مانند آن هم پيشرفت  شهده اسهت به بهره

منجر ب   ا شكار کرد،توان ماادير زيادی ماهی صيد و تعداد زيادی از حيوانات جنگلی و مانند آن رمی

شود اما در اينجا هم طبق اص  حاکميهت های جانوری، تخريب مراتع و مانند آن میاز بين رفتن گون 

تواند حيازت را کنتر  کهرده و بهر طبهق معيارههايی که  در و نيز جلوگيری از اختلا  نظام، دولت می

هها را صهادر کنهد و بهرداری از آنجهوز بهرهمبرداری از اين منهابع آمهده، نسبت ب  بهره اقتصاد منابع،

ها ب  منظور تحاق اين شهرايط محفهوظ دارد  در ايهن صهورت تخريهب محهيط نظارت خود را بر آن

 1 زيست، و ناسازگاری با توسع  پايدار پيش نخواهد آمد 

 های پیرامون محیط زیستدیدگاه

جهاد شهده اسهت را ملاحظه  ک  در عرص  محيط زيست در مجهامع جههانی اي یتحولاتمادم  در 

محيطی های متفاوتی نسبت ب  چگونگی برخورد بها مسهائ  زيسهتها نگرشکرديم  در طی اين دوره

ههای افراطهی طرفهدار ای از طرفداران افراطی محيط زيسهت و گروههای گستردهوجود داشت  و طي 

كار فلسفی، اعتاهادی نسهبت به  ها متأثر از افاند  بدون شک اين ديدگاهرشد اقتصادی، را تشكي  داده

ههای مطالع  اين ديدگاه شهاهد بهر ايهن اسهت که  نگاهست  جهان و رويكردهای اخلاقی درباره آن ا

ههای دينهی و های فلسفی است ک  با صرف نظهر از آموزهتخريبی ب  محيط زيست بر گرفت  از انديش 

                                                   
و حيازت ن ر  سعيد فراهانی فرد، سازگاری بهره برداری از منابع طبيعهی بها توسهع  پايهدار در  ءاي  برای اطلاع تفصيلی از ادل  درباره اح 1

  2333اسلام، رسال  دکتری دانشگاه تربيت مدرس ب  راهنمايی حسين صادقی، 



 

ين باره ديدگاهی معتهد  داشهت  در ا خصوصاً اديان الاهی غير دينی ايجاد شده و اتفاقاًدر فضايی کاملاً

 در بخش بعدی ماال  ب  آن اشاره خواهيم کرد  ک  

دو نظام اخلاقی مهم و در عين حا  متمايز، در ارتباط با نگرش نسبت به  محهيط زيسهت وجهود 

 گرايی )اصالت انسان( ( و فلسف  اخلاقی انسانطبيعتگرا )اصالت فلسف  اخلاقی طبيعت: دارد

 گرا:انسان ی. فلاسفه اخلاقالف

صهورت ها، چ  ب گرا، حاوق و تكالي ، فاط ب  جوهر و شخصيت وجودی انساندر فلسف  انسان

ها مايه  به  رعايهت حاهوق سهاير فردی و يا اجتماعی مربوط می شود هر چند ممكن اسهت انسهان

وق يها مسهؤوليتی موجودات و گون  های حياتی باشند ولی ساير موجودات غيهر از انسهان ههيچ حاه

 ندارند 

که  ههر دو مكتهب شوند عليرغم اينخواه میگرايان خود شام  دو مكتب فايده گرا و آزادیانسان

ها اختلاف دارند  دانند در تفسير مسائ  و نتايج حاص  از آنمتعلق ب  انسان می حق حيات را منحصراً

ک  تا چ  از افعا  انسان را فاط براساس اينطرفداران مكتب اصالت فايده )هيوم و بنتام( نتايج حاص  

 داند اند قاب  ارزيابی میحد در کاميابی جامع  ناش داشت 

در مااب  مكتب اصالت فايده، فلسف  اخلاق آزادی خواهان حاوق انسانی را ذاتاً متعلهق به  تهک  

 معناست  بی داند و معتاد است مفاهيمی نظير حاوق اجتماعی و حق جمعی و گروهیتک افراد می

دانهد بها ايهن گرچ  حق حيات را منحصر در انسان می بر اين اساس، در نگاه مكتب اصالت فايده،

های حيوانی و گياهی تأمين کننده منافع جامع  وجود ب  لحاظ توج  ب  جامع ، تا جايی ک  حف  گون 

فرد اهميت دارد و ب  لحاظ آيد  در حالی ک  طبق مكتب آزاديخواه منافع باشد در صدد حف  آن بر می

اين ک  محيط زيسهت نيهز آثهار خهود را در ب  آينده دور خود توج  ندارند خصوصاً اين ک  افراد غالباً

 ای برای حف  ان وجود ندارد   دهد انگيزهفاصل  زمانی ک  دورتر از يک نس  است نشان می

 گراب. فلسفه اخلاقی طبیعت

يعت گرا، امتياز و يا تادم جوهر و شخصيت وجودی انسهان، بهر گرايی، در نظام طببرعكس انسان

ساير موجودات رد شده، اخلاق فاط با ملاحظ  برخی نظام های طبيعهی شهام  اجهزا حيهاتی و غيهر 

توان آن را موضع بسهياری از گويد ک  میحياتی قاب  تعري  است آلدو لئوپولد در اين باره مطلبی می

 ست:طرفداران محيط زيست نيز دان

فاط چيزی حق است ک  گرايش ب  زيبايی، کما  و پايداری حيات اجتماعی داشهت  باشهد در غيهر 

 (35ب  نا  از پرمن،  050م: ص 2131اين صورت آن چيز باط  و غيرواقعی است )آلدولئوپولد، 



 

که  گرا، اص  مهورد توجه  کانهت مبنبهی بهر اين( يكی از نويسندگان کتب طبيعت2131واتسون )

ب  انسان ضروری است را با استفاده از اص  ديگری تحهت عنهوان واکهنش متاابه  نسهبت به   احترام

ک  تعهدات انسان نسهبت ( با طر  اين2133حيوانات رده بالا و باهوش تسری داده است  گودپاستر  )

ب  ساير حيوانات گسترش يافت ، نتيج  گرفت هر موجودی در عالم هستی جهدا از زنهده بهودن دارای 

( اين مسهأل  را به  همه  موجهودات 2132قی است ک  بايد از طرف ديگران رعايت شود  هانت )حاو

گسترش داد و گفت تمام موجودات هستی اعم زنده و مرده، با رو  و بدون رو  دارای حاوق ذاتهی 

 ( 31 - 35هستند )همان: ص 

ارای چنهين بينشهی کننهد دمعمولاً بوم شناسان افراطی ک  هرگونه  تصهرف در طبيعهت را منهع می

فهوق هسهتند  های فلسفی،هايی وجود دارد ک  متأثر از ديدگاههستند  در ادبيات محيط زيست، ديدگاه

( ، گرايهانحفاظهت ون گرايهاحراسهت) گراى محيط زيسهتطرفداران عم توان ب  ک  از جمل  می

 رد  اشاره ک و اقتصاد محوری محورىديدگاه فن ، طرفداران احساساتى محيط زيست

 جایگاه طبیعت و محیط زیست در نظر ادیان و مذاهب 

زادگاه و مح  نشو و نمای انسان است، همواره مهورد احتهرام  جا ک  طبيعت و دنيای خاکی،از آن

اديان قرار گرفت  و احترام ب  آن ب  انسان نيز سفارش شده است  حتی در مواردی تأکيد اديان آسهمانی 

هها شهده  و تكهريم طبيعهت به  تاهديس مظهاهری از آن ط از جانب انسان موجب افرا بر اين مسأل ،

در طوری که  انجاميده است و در مواردی نيز ب  عنوان آفريدگار مورد پرستش قهرار گرفته  اسهت به 

اى اديان باستان و در ميان اکثر مل  باستانى، باران، آب، رعد و بهرق، دريها و طوفهان از جايگهاه ويهژه

از طرفی ياد کردن طبيعت به  زيبهايی از و در آفرينش جهان داراى ناش و تأثير بودند  برخوردار بوده 

جانب شريعت، موجب آن نشده است در مواردی هم، از دلبستگی شهديد به  ايهن کهره خهاکی نههی 

جای ديگر معرفی شود  زهد افراطی در برخی اديان و عدم توجه   صورت گيرد و هدف نهايی انسان،

نسان در برخی اديان شرقی نيز سبب نشده است ک  نسبت ب  اص  طبيعت و مظهاهر آن ب  بعد مادی ا

چنين در آيين کنفوسيوس اديان ب  ويژه در مائوئيسم و هماين در طوری ک  توجهی صورت گيرد ب بی

در آيين بهودا ههر شود  مشاهده مینوعى سرسپردگى نسبت ب  طبيعت و ادرار اهميت متافيزيكى آن 

بر پاى ايستد و  د هر چند سا  يكبار درختى را در زمين بكارد و تا زمانى ک  آن درخت مطمئناًفرد باي

  (35: ص ش2330، )شوماخر قوام گيرد از آن نگهدارى کند

دهد، يعنى خلات جههان از آب در اعتااد مصريان باستان، نيز آغاز و انتهاى عالم را آب تشكي  مى

گيرد  در اعتااد اينان خداى اصلى و پر قهدرتى چهون ى را آب دربر مىبوده و در پايان نيز سراسر گيت



 

 آورد از آب سر در مى« آتوم»

 زند خداى آب اولين خدايى است ک  ب  آفرينش دست مى« آنكى»در اعتااد سومريان  

باران و عناصر همگون فاط يک مظهر عادى طبيعى نيستند بلك  اص  و ريشه   ،در اين اديان، آب 

 ( 33ص  تا:، بیتازه کام و شيخى)يزند هم  چ

از جمله  در سهفر  آب تأکيهد رفته  اسهت  در اديان عبرى نيز بر اهميت مظاهر طبيعى خصوصهاً 

 آفرينش تورات آمده است: 

و رو   ،ها و زمين را آفريد  زمين تهى و باير بود و تاريكى بر روى لج در ابتدا خدا آسمان

ها ها را از آبها و آب   خدا گفت فلكى باشد در ميان آبها را فرو گرفت   خدا سطح آب

جدا کند  خدا فلک را ساخت و آبهاى زير فلک را از آبهاى بالاى فلک جدا کرد و چنين 

 ( 2، ش 22، باب کتاب مادس، سفر پيدايش) شد

 ها، آب، آتش، تگرگ، برف، مه ،کردن و عبادت آسماندر فص  ديگرى از کتاب مادس از تسبيح 

  (03 -3، ش 223سفر مزامير، باب  :ها ياد نموده است )همانباد تند و نهنگان و جميع لج 

کننهد به  اعتاادات مذهبى ناش مهمى در روند اجرايى مديريت زيست محيطى بازى مىاکنون نيز، 

 ههاى سهابقهاى ملى ک  اغلب بهاقى مانهده از جنگه اى از کشورها بعضى از پاررمثا  در پارهعنوان

هاى غير مسيحى، براى ايجاد دگرگهونى در اکولوژيستيا در مواردی  شوند مادس شمرده مى هستند،

ها را به  رعايهت حرمهت طبيعهت تشهويق ب  اين صورت ک  آن يرندگمى شعور انسان از طبيعت الهام

 نمودند مى

 اسلامجایگاه و اهمیت محیط زیست در 

خويش مطابق با فطرت آدميان راه وسط را در پيش گرفته  دين اسلام ک  همواره در تعاليم نورانى 

را باز گذاشت  تا هر نوع تصهرفى  ناست در برخورد با طبيعت و مواهب طبيعى نيز آنچنان دست انسا

هاى خدادادى، زندگى خود را اداره کنهد و تجمه  ها بكند و ب  بهاى نابودى اين نعمتبخواهد در آن

بيعت را ب  علت عظمت آن، خداى خويش دانست  و در مااب  آن به  دهد بشر طبخشد و ن  اجازه مى

ب  ديده تاديس ب  آن بنگرد  بلك  در عهين ايهن  گون  تصرفى در آن ننمايد و صرفاًسجده بيفتد و هيچ

ايهم، از طهرف ک  فرموده است ما هم  جهان را براى آسايش انسان و مسهخر و فرمهانبردار او آفريهده

داتى فاقد رو  ندانست  بلك  ب  عنهوان آيه  و کلمه  خداونهد و موجهوداتى داراى ها را موجوديگر آن

ها اعهم از حيهوان و گيهاه حاهوقى در گوى خداوند معرفى کرده و براى هم  آنشعور نسبى ک  تسبيح

 ها را ب  رعايت آن حدود و حاوق دعوت مى کند نظر گرفت  و انسان



 

مانند هر چيز ديگری که  اسهلامی باشهد ريشه  در  نگرش اسلامی ب  نظام و محيط زيست طبيعی

قرآن دارد  سخن قرآن ب  عنوان کتاب مادس، متوج  که  جههان اعهم از انسهان، جهانوران و گياههان 

است  قرآن مرزبندی قاطعی ميان امر طبيعی و فوق طبيعی، يا ميان عالم انسانی و عالم طبيعهی ترسهيم 

شهمارد که  م ب  قرآن است، عالم طبيعی را دشمنی طبيعی نمیکند  در نتيج  نفسی ک  پروده و قائنمی

نگهرد که  در حيهات بايد بر آن چيرگی يافت بلك  ب  عنوان جزء مكم  جهان دينی انسهان به  آن می

 اش و ب  يک معنی حتی در سرنوشت نهايی او هم شريک است  زمينی

انهد و به  را شر  وتفصي  کرده فرزانگان مسلمان بسياری در طی اعصار و قرون، بعد جهانی قرآن

شناختی )قرآن التكوينی( ک  متمايز از قرآن مكتوب )قرآن التدوينی( و مكم  آن قرآن کيهانی يا هستی

های طبعيهت و اند  آنان ب  اين واقعيهت کهاملاً واقه  بودنهد که  قهزآن به  پديهدهاست، اشاره داشت 

طلاحی ک  برای آيات قرآن هم بكار رفت  است  کند، اصرويدادهای درون نفس آدمی، آيات اطلاق می

های مؤل  کتهاب های طبيعت را نشان خواندند وپديدهها و آياتش را میآنان کتاب عالم هستی، سوره

 ديدند  می

دارد و داند ک  هم خداوند را محجوب مهیقرآن در نهايت طبيعت را يک تجلی الاهی بر انسان می

 سازد هم او را مكشوف می

  در نتيج  اين نگرش ب  طبيعت ک  حدود و ثغور آن در قرآن تعيين شده و در حهدي  و سهنت   

، طبيعتهی که  نهدورزيهده اپيامبر مورد تأکيد قرار گرفت  است، مسلمانان هميش  به  طبيعهت عشهق می

بازتابی از واقعيات بهشتی در اين عالم پايين است  سعدی شاعر ايرانهی ايهن بيهت مشههور را سهروده 

 است:

 ب  جهان خرم از آنم ک  جهان خرم از اوست         عاشام بر هم  عالم ک  هم  عالم از اوست

 (025ش: ص 2331)نصر،  

 بود ورزد نخواهد پروده چنين مكتبی هيچگاه  درصدد تخريب آنچ  ب  آن عشق میدست

سهير ههدف نههايی او در باور، ايمان خود را در همين دنيا تاويت کرده و مک  انسان ديننتيج  اين

شود و نسهبت به  همه  گيرد و در ساي  تخلق ب  اخلاق الاهی، رفتارش کنتر  میهمين دنيا شك  می

بينی او، کند  در جههانهای آينده مسؤوليت پيدا میهای نس موجودات و از جمل  طبيعت و نيز انسان

يعی، امانتی در دسهت اوسهت که  در انسان نماينده خدا در روی زمين بوده و زمين و ساير مواهب طب

طور مسلم، تخريب محيط و يا تضييع حاوق ديگران با هدايت ها استفاده کند و ب مسير هدايتش از آن

 او سازگاری ندارد  

کنهد، عدالتی را معالج  میانسان در ساي  ايمان خود، تكبر، حرص و طمع خود را علاج کرده و بی



 

های خود را آلوده تا بتوانند ب  باای خود ها را قطع کرده و زميننگ شود فايران جک  سبب می چيزی

شكرگزار بوده و فراتر از هر چيز شفات و مهربانی را  های خلات دائماًادام  دهند  او نسبت ب  زيبايی

 کند  ن  فاط برای همنوعان خود بلك  برای حيوانات و ساير موجودات زنده در خود تاويت می

ههاى جايگهاه واقعهى پديهده ت با بررسى آيات قرآن کريم و نيز روايات ائم  اطههارقسمدر اين 

در منظر ديهن مبهين اسهلام مهورد توجه  قهرار طور خاص، طور عام و محيط زيست را ب ب طبيعى را 

در اين مطالع  و نيز بررسی راهكارهايی ک  از جانب شهريعت به  منظهور کنتهر  انسهان در  دهيم مى

شود که  ديهن در هسهت  خهود از امانت الاهی تعبي  شده، اين اعتااد در ما تاويت می جهت محافظت

 محيطی است متضمن يک نگرانی زيست

 د،ستايخداوند كريم كه خود مظهر جمال و زيبايى است سراسر گيتى را به زيبايى مى .1
  (7(، 23)سجدة)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شيٍَْ  خَلَقَهُ  

 عنوان اشرف مخلوقات و زيباترين زيباها و در خلقت انسان به

 ( 2(، 46) تغابن)وَصَوَّرَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ  

 (16(، 32) مؤمنون) فَتبََارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ گويدبه خود تبريك مى 

خلقرت  (83: ص 1236به معناي عام شده است گفته شده )فراهاني فررد، براساس تبييني كه از عدالت 

هاي حيراتي )جرانوران وگياهران( در هرخره مره گونرهمتناسب و بدون هيچ نقصي است و ه اوليه جهان،

هاي مختلر  از بررداري گونرهزيست متناسب و به ميزان ضرورت آفريده شده اسرت. همراهن ي در بهره

طبيعت طوري است كه آسيبي به تناسب آن وارد نمي كند مرلاً  اگرر جرانوران برراي ادامره حيرات نيراز 

كنند، همين گراز كره برراي جرانوران و از جملره انسران ع ميضروري به اكسيژن دارند و گاز كربنيك دف

به عنوان محافظي براي كره زمين،  هاي گياهي مايه حيات است. وجود لايه ازن،خطرناك است براي گونه

هماهن ي بين جاذبه و گريز از مركز و هزاران مسأله دي ر برگ گوهکي از كتاب بزرگ آفرينش است كه 

ها به تناسرب و تروازن مجموعره هسرتي گرواهي عدل الاهي، و به تبع همه آنبر قدرت، حکمت، علم و 

 دهندمي

الَّذیِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاواَتٍ طِبَاقًا مَا تَرىَ فیِ خَلْقِ الرَّحْمَانِ منِْ تفََاوتٍُ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَ ْ تَرَى  

 ( 3(، 53) ملک)منِْ فُطُورٍ 

 بخشايشگر هيچ گون  (خداى)يافريد  در آفرينش آن همان ک  هفت آسمان را طبا  طبا  ب

 مى بينى؟ (و ناصانى)نمى بينى  بازبنگر، آيا خل   (و تفاوتى)اختلاف 

بردارى انسان قرار داد به  عنهوان طيبهات از آن يهاد کهرده   خداوند آنچ  را در طبيعت براى بهره0



 

 وده است است و چنين نعمتى را در ساي  کرامت انسان معرفى نم

 (32، (23اسراء )البر و البحر و رزقناهم من الطيبات )لاد کرمنا بنى آدم و حملناهم فى 

 فرمايند:علام  طباطبايى در ذي  همين آي  مى 

هائى است ک  ها و حاص ماصود از طيبات در جمل  و رزقناهم من الطيبات اقسام ميوه 

ديگر است ک  از آن متنعم گشت  و لذت  آيند بشر بوده و هر چيزىمورد استفاده و خوش

برد ، و عنوان رزق بر آن صادق باشد ، و اين نيز يكى از مظاهر تكريم است ک  انسان را مى

زند ک  ب  ضيافتى دعوت شود آنگاه براى حضور در آن ضيافت برايش ب  ميهمانى مث  مى

ارش بگذارند ، ک  هم ها در اختيمرکب بفرستند ، و در آن ضيافت انواع غذاها و ميوه

ميهمانى تكريم است ، و هم مرکب فرستادن و هم غذاهاى لذيذ برايش آوردن هم  مصداق 

 تكريم است   

  خداوند متعا  هر چ  را در اين عالم هستى اسهت و از جمله  پرنهدگان، حيوانهات و کوههها و 3

نمايهد هره سايان خود معرفى مى    داراى شعور و تسبيح گوى و ستارگان و درختان را نيز چ درياها و

 23: (23) ؛ اسراء23: (23) ؛ رعد5: (33) الرحمن) فرمايد اما آدميان از درر تسبيح آنان ناتوانند و مى

  ((53) و تغابن (50) ، جمع (52) ، ص (31) ، حشر(33) هاى حديدو آي  او  از سوره

ل  در تفسير الميزان در روايتى از امام اين مطلب در روايات فراوانى نيز يادآورى شده است، از جم

  است ک  فرمودند: صادق

ها بزنند صورت آنک  مردم ب ک  چارپايان را داغ کنند، و ايننهى کردند از اين رسو  خدا

، ص 23ج  :2353باطبايى، ط) گويند  و فرمود : زيرا چارپايان هم خدا را ب  حمد تسبيح مى

255)  

ا کرد ک  اساس و بنيان هستی و عالم وجود بر ادرار و عشهق بنها شهده لكهن توان ادعبنابراين می

 ميزان درر و شعور موجودات بر حسب ظرفيت وجودی آنان متفاوت است 

 گويند روزان و شبانجمل  ذرات عالم در نهان                       با تو می

 حرمان ما خامشيمما سميعيم و بصيريم  و هشيم                    با شما نام

 از جمادی در جهان جان رويد                 غلغ  اجزای عالم بشنويد

 فاش تسبيح جمادات آيدت                     وسوس  تأويلها بربايدت

 نطق آب و نطق خار و نطق گ               هست محسوس حواس اه  د   

احساس خود در برابر ههر عمه  انسهانی  و شايد بر همين اساس بتوان گفت ک  طبيعيت با رو  و

دهد، هر خشونتی را بها  خشهونت و ههر ريفتهی را بها محبهت پاسهخ عكس العملی در خور نشان می



 

گويد چ  کلي  عناصر طبيعت حرمتی در خور خويش دارند و احساسی و روحهی در حهد  اگهر آن می

آنهها رفتهار نمايهد، در  احساس درر نگردد و آدمی بدون رعايت حرمت و حيات عناصهر محهيط بها

 حايات زندگی خود را تباه ساخت  و تيش  ب  ريش  خويش زده است  

به  مظهاهر  کهراراً( هاى شمس، ضهحى و تهين  از سورهآيات اوّ)خداوند متعا  در قرآن کريم   3

طبيعت سوگند ياد نموده است و بديهى است ک  متعلهق سهوگند از اهميهت و اعتبهار بهالايى در نهزد 

و در موارد مشاب  خداوند ب  عزت خود، ب  نفس پيهامبر، شههر مكه  و     که   د برخوردار استخداون

ک  موضهوعاتی که  خداونهد بهرای ضمن ايناهميتشان بر همگان آشكار است سوگند ياد کرده است، 

   ها قسم خورده است مانند قيامت و مانند آن نيز از موضوعات مهم و قاب  توج  است  اثبات آن

پروردگار جهانيان، طبيعت را ب  عنوان آي  و نشان  شناخت خود و پى بردن ب  عظمت او و نيهز   3

آ  ) «إِنَّ فیِ خَلْقِ السَّمَاواَتِ واَلْأرَضِْ واَخْتِلَافِ اللَّيْ ِ واَلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأوُلیِ الْأَلْبهَابِ» هاى سا تغيير فص 

وَههُوَ »ندگى مجدد طبيعت پس از مرگ زمستانى را يادآور قيامت و ز (33: نورو نيز ببينيد:  212عمران

تٍ فَأَنزَلْنهَا بهِ ِ الْمهَاءَ الَّذیِ يُرْسِ ُ الرِّيَا َ بُشْراً بَينَْ يَدیَْ رَحْمَتِ ِ حَتَّى إذِاَ يَقَلَّتْ سَحَابًا ثاَِالًا ساُْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّه

معرفهى نمهوده ( 33(، 3) اعهراف) «کذََلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتىَ لعََلَّكهُمْ تهَذکََّروُنَ فَأَخْرَجْنَا بِ ِ منِْ کُ ِّ الثَّمَراَتِ

هها پنهد ها ب  تفكر در آفرينش آسمان و زمين، کسهانى که  از ايهن نشهان است و ضمن دعوت انسان

الْمَيِّهتَ مهِنْ الْحهَیِّ يُخْرِجُ الْحیََّ منِْ الْمَيِّهتِ ويَُخْهرِجُ » گيرند صاحبان خرد و انديش  برشمرده استمى

 ( 21(، 32) روم) «ويَُحیِْ الْأرَضَْ بعَْدَ مَوتِْهَا وکَذََلِکَ تُخْرَجُونَ

محهيط زيسهت از وضهعيت خهوبی  ک  الگوی مطلوب جامع  اسلامی است،   در جامع  مهدوی،5

طهور مثها  از شود به ها سرسبز و از درخت پوشيده می طوری ک  بسياری از زمينبرخوردار است  ب 

 نا  شده:  امام علی

زمانی ک  قائم ما قيام کند آسمان باران خود را بفرستد و زمين نبات خود را بروياند 

 (223، ص 22گيرد  )مجلسی، همان: ج طوری بين عراق و شام را سزسبزی فرا میب 

  از نخه  در تفسير آي  مدهامتان نا  شهده اسهت که  بهين مكه  و مدينه همچنين از امام صادق

 ( 335ص  ،0ق: ج 2323شود )قمی ، پوشيده می

رويه  ک  اسهتفاده بیها زياد خواهند شد ضمن اينپذير همانند پرندگان و ماهیهمچنين منابع پايان

 از اين منابع صورت نخواهد گرفت 

مد فعند ذلک تفرخ الطيور فی يوکارها و الحيتان فی بحارها و ت    إذا کان عند خروج الاائم 

 (333، ص 30)مجلسی، همان: ج الأنهار و تفي  العيون و تنبت الأرض ضع  يکلها 

شهود، رودهها گسهترش ها در درياهها زايهد میها و ماهیزايش پرندگان در لان  در زمان حضرت،



 

 دهد جوشد و زمين دوبرابر محصو  میها میيابد، چشم می

کند  در روايتهی ماابل  می يط زيست بينجامد،همچنين حضرت با هرگون  اقدامی ک  ب  تخريب مح

 ک  از امام معصوم، نا  شده آمده است:

وَ يَهدِْمُ کُ َّ مسَْجِدٍ عَلىَ الطَّرِيقِ وَ کُ َّ جَنَا ٍ وَ     وَ يُوَسِّعُ الطَّريِقَ الْأعَْظَمَ       إذِاَ قَامَ الاَْائِمُ 

 ( 22   ،202ص ،23ج همان:   )نوری،کَنِي ٍ وَ مِيزاَبٍ عَلىَ الطَّرِيقِ

دهد     و مساجد سر راه، های بزرگ را توسع  میکند     راهوقتی امام زمان ظهور می

 کند هايی ک  در سر راه هستند را تخريب میها و دستشويیها، بالكنناودان

و حتهی  های حيهوانی، گيهاهیشود طبيعت و مظاهر آن اعم از گونه از بررسی اين آيات معلوم می

هها را تواند ب  منظور تأمين اغراض خهود آنجمادات نيز در نزد خداوند ارزشمند هستند و انسان نمی

ها قسم ياد کهرده و موجهوداتی از بين ببرد  انسان معتاد ب  خدا با آيات خداوند و آنچ  خداوند ب  آن

 کند، برخورد ناروا نخواهد داشت  ک  خداوند را تسيح و تاديس می
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 راهکارهای حفظ محیط زیست در اسلام

های لازم اعم از عا  گيری اسلام در آفرينش انسان اين است ک  خداگون  شود و هم  زمين جهت

و فطرت ب  عنوان رسو  باطنی در کنار پيامبران به  همهراه کتهاب راهنمهای زنهدگی، را در اختيهار او 

او سفارش کرده امانتی را ک  ب  عنوان ابزاری در راستای تكام  او در اختيهارش  گذاشت  و از جمل  ب 

 نهاده شده ب  خوبی حف  کند 



 

هرگاه آدميان ب  اين تعاليم گوش جان سپرده و عم  کننهد و راه و رسهم بنهدگى و خليفههاللهى را 

ى ارائ  شده از جانهب ديهن بپمايند و با امانتى ک  خداوند در اختيارشان قرار داده، براساس رهنمودها

بندد  مثلاً ههر عم  نمايند، مشكلات فراوان زيست محيطى ک  اکنون با آن مواج  هستيم رخت بر مى

بهردارى از مواههب طبيعهت راه اعتهدا  را پهيش حاوق يكديگر را رعايت کنند، در بههره هاگاه انسان

ند، در اين صورت همين دنياى خود طلبى، حرص وآز، اسراف و اتلاف بردارگرفت  و دست از زيادت

گيرى اديان الاهى رسيدن انسهان به  ناطه  اوج يابند  با اين وجود علاوه بر اين ک  جهترا بهشت مى

گرايى، راهكارهايى در متن دين ديده شده تا جوامهع در کما  و انسانيت است براى پرهيز از غير واقع

ن و رهنمودهاى دينى باشند بتوانند محيطى نسبتاً سالم هر سطحى از ايمان ب  خداوند و عام  ب  فرامي

 هاى متخل  جلوگيرى کنند داشت  و از تجاوز انسان

انهد، برخهى از ايهن تعهاليم به  منظهور حفه  داراى دو چههره معمهولاًدر اين رابط ، تعاليم الاهى 

بهراى ضهمانت اجهراى هايى نيز هاى لازم، ب  عنوان تكالي  الزامى تشريع شده و حتى مكانيزمحداق 

بينى شده است  دست  ديگر با عنوان رهنمودهاى اخلاقى و ب  منظور حرکت ب  سوى جامعه  آنها پيش

هها بها نگهاه فهردی و از جهت ديگر نيز بعضهی از آموزه اند ا  و مطلوب خداوند طراحى گرديدهايده

 بيان شده است  تعيين وظيف  فرد بوده و بعضی نيز با نگاه کلان و از ديد اجتماعی 

 های فردی.  آموزه1

 الف. تکالیف الزامی

 عبارتند از:شود استفاده میقواعد فاهى نيز برخى از تكالي  الزامى ک  از آيات و روايات و  

 اجتناب از ظلم یک.

براساس قاعده عدالت، بايد در رفتارهاى خود در ارتباط با محيط زيست از هر گون  ظلم و تعدى  

پرهيز کنيم  و شكى نيست ک  هر فعاليتى  (هاى آيندهاعم از نس  موجود و يا نس )ى ديگر هاب  انسان

 شود  ک  ب  نحوى آلودگى محيط زيست را بدنبا  داشت  باشد، از مصاديق بارز ظلم محسوب مى

 عمومى منابع. اجتناب از ضرر رسانى و اتلاف دو

کردن سود خود، ممكن اسهت اقهدام به  تخريهب هاى اقتصادى براى بيشين برخى از افراد و بنگاه 

هاى تأثيرگذار بر لايه  ازن از ها، فعاليتساختن هوا، آب درياها و رودخان محيط زيست بنمايند، آلوده

شوند و ب  دنبا  آن پيامدهاى ديگرى چهون کوتهاه شهدن عمهر مصاديق تخريب طبيعت محسوب مى

هاى گيهاهى و حيهوانى را ستى، از بين رفتن برخى از گون هاى پوها بويژه بيمارىانسان، شيوع بيمارى

دنبا  خواهد داشت، و طبق قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و تسبيب، مسبب اين پيامدها گناهكار بهوده  ب

 شود و از نظر حكم وضعى نيز ضامن محسوب مى



 

 سه. اجتناب از اسراف

شود با ش از حد منابع طبيعی را شام  میکمی بوده و بيشتر استفاده بي گرچ  مصاديق بارز اسراف،

که  ب  سبب اين ها و هوا و ساير مصاديق آلودگی،اين وجود، تخريب محيط زيست، آلوده نمودن آب

 مندی انسان از اين منابع را کاهش داده حكم اسراف را داشت  و حرام است  بهره

 چهار. نهی از فساد روی زمین

اين که  نظهام هسهتى براسهاس صهلا  آفريهده شهده در مهوارد  خداوند متعا  ضمن تأکيد بر اين

 فرمايد:نمايد و مىمتعددى از ايجاد فساد در اين نظام نهى مى

 (35) اعراف:  «لاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها»

پردازنهد و دانهد که  به  تخريهب آن میهمچنين مصداق بارز مفسدان در روی زمين را کسهانی می

 کنند: یکشت و نس  را نابود م

(، 0) بارة) وإَِذاَ تَولََّى سَعىَ فِي الْأَرْضِ لِيفُْسِدَ فيِهَا وَيُهْلكَِ الْحَرثَْ وَالنَّسْلَ واَللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَْسَادَ

023 ) 

 كوشش مى كند كه در زمين فساد نمايد و كِشت و نسل را [و هون برگردد ]يا رياستى يابد

 .ارى را دوست نداردنابود سازد، و خداوند تباهک

کردن ههوا،  های مختل  امكان استفاده از زمين را از بين برده و يا با آلودهتمام کسانی ک  ب  شك 

کنند مشمو  ايهن آيه  خواهنهد اسراف در مصرف منابع و     زمين  نابودی نس  های آتی را فراهم می

 شد  

يهب مظهاهر زيبهايى خداونهد زده و نظهام کسانى را ک  دست ب  تخرخداوند متعالی در آي  ديگر، 

ها و مشكلات بهر روى دهد نارسايىکنند، مورد نكوهش قرار مىباشكوه آفرينش را ب  آلودگى تباه مى

ظَهَرَ الفَْسَادُ فیِ الْبَرِّ واَلْبَحْهرِ بِمهَا کَسهَبَتْ ييَهْدیِ  کندهاى فاسد قلمداد مىزمين را ناشى از اعما  انسان

 (32: (32) ياَهُمْ بعَْ َ الَّذیِ عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرْجعُِونَ )رومالنَّاسِ لِيذُِ

گر وارد شده حاکی از شدت توجهی لحن شديدی ک  در اين آيات نسبت ب  افراد مفسد و تخريب

است ک  خداوند نسبت ب  حف  محيط زيست ب  عنوان ظرف رشد و تكام  انسان دارد  هدف اصهلی 

 گون  ناصانی نداشت  باشد  ک  او در راه تعالی خود هيچانسان بوده است و اين از خلات جهان هستی،

 ب. رهنمودهای تشویقی )اخلاقی(

اص  اولي  اسلام براين قرار گرفته  که  بها تربيهت  طور ک  در مادم  اين بح  نيز اشاره شد،همان

ههايی در عمه  بهتهر ين روشچنهانسان خود او را ب  نگهداری از مح  زندگی خهود وادارد و اتفاقهاً 

جواب داده است  ب  همين جهت آيات و روايات زيادی با اين نگرش وجهود دارد که  به  بعضهی از 



 

 کنيم ها از باب نمون  اشاره میآن

وإَِذْ قَالَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِکَةِ إنِِّي جَاعِرل  فِري الْرأرَْضِ » و جانشيننماينده خداوند انسان را ب  عنوان  يک 

( و اسباب خلافت را با تعليم اسماى حسناى خهود 32(: 0باره )و امانتدار خود معرفى نموده) «ليِفَة خَ

( و ضمن آن از او خواست  ب  آبادى امهانتى 32(: 0باره )) «وعََلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا» برايش فراهم نموده

 آن را از هر گونه  گزنهد و تبهاهى بهازدارد  ک  در ب  او سپرده شده يعنى زمين و مظاهر آن بپردازند و

 ( 52: 221هود )) «هُوَ يَنشَأکَُمْ منِْ الْأرَضِْ واَسْتَعْمَرکَُمْ فِيهَا»

دو  روايات فراوانی درباره تأکيد دين بر نظافت )اعم از نظافت شخصی، منز  و محيط( وارد شهده 

وند عبادات خود را نيهز بها نظافهت قهرين ، بعلاوه خداهای ايمان دانست  شده  و نشان و حتی از اصو

 مجلسهی، اند ب  نظافت تعلي  شده اسهت )ساخت  است  وضو و غس  ک  مسلمانان ب  آن رهنمود شده

(، هنگام رفتن ب  مسهاجد سهفارش شهده اسهت که  مسهلمانان  0ص  ،33؛ ج 353ص ،53: ج 2323

  آمده است:، دقدر روايتى از امام صا بهترين لباس خود را بپوشند  همچنين 

، 77ج  همان:.) لاتطيب السکنى إلا بلاًث الهواء الطيب و الماء الغزير العذب و الأرض الخوارة 

 .(326ص 

باشد: هواى تميز، آب فراوان و گوارا و زندگى بدون داشتن س  چيز بر انسان گوارا نمى  

  زمين حاصلخيز

سالم و در نتيج  داشتن زندگى با نشهاط  روشن است ک  موارد فوق از مصاديق بارز محيط زيست

 باشد مى

ها و ساير اماکن عمومی توجه  داده شهده و از هرگونه  ها، آبس   در روايات فراوانی ب  حف  راه

کنند، تمجيهد شهده اسهت ها نهی شده و از کسانی ک  در اين راه تلاش میرساندن ب  اين ثروتآسيب

ر کس از راه مسلمانان، چيزى را ک  باعه  رنجهش رهگهذران ه روايت پيامبر اکرم چنانچ  براساس

  کندآي  از قرآن براى او ثبت مى 322 ناست برطرف کند خداوند اجر خواند

ة  : مَنْ أَمَاطَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُؤْذيِهِمْ كتََبَ اللَّهُ لهَُ أَجْرَ قِراَءَةِ أَربْعَِمِائَةِ آيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ص  2از ابواب فعل المعروف، ح  18باب ،13ج همان:  نوري،) كُلَّ حَرفْ  منِْهَا بعَِشْرِ حَسنََات 

237)  

ديدند از مرکب پياده شده و آن از سهر راه هر گاه کلوخى را در راه مى ب  همين جهت امام سجاد

 داشتند برمى

يَمُرُّ عَلىَ الْمَدرََةِ فیِ وَسطَِ الطَّرِيقِ فَيَنْزُِ   بنُْ الْحُسَيْنِ  قَا َ: لاََدْ کَانَ عَلیُِّ عَبْدِاللَّ ِنْ يَبِیعَ



 

 ( 3)همان:    عنَْ دَابَّتِ ِ حَتَّى يُنَحِّيَهَا بِيَدهِِ عَنِ الطَّرِيقِ

اند کننهد سهرزنش شهدهاز آن طرف کسانی ک  مسير مردم را آلوده کرده يا مهانعی در آن ايجهاد می

 :اندفرموده رسو  گرامى اسلام

الْمُتغََوِّطُ فِی ظِ ِّ النُّزَّا ِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ سَادُّ الطَّرِيقِ  :ثَلَاثٌ مَلعُْونٌ منَْ فعََلَهُنَّ

 (303، ص 2ج  :2321عاملی،  )حرّ الْمَسْلُورِ 

ى ک  اماکن گيرند: ال   کسانس  گروهند ک  در اثر کار خود مورد لعنت خداوند قرار مى

ها و مح  پياده شدن مسافران را آلوده کنند   ب  کسانى ک  آب عمومى بانعمومى، ساي 

 ند  ج  کسانى ک  سد معبر کرده و مانع عبور عابران شوند نرا غصب ک (آب نوبتى)

 کند:نا  می از قو  پدرانش از پيامبر خدا در روايت ديگری، امام صادق

يَنْ يُتغََوَّطَ عَلىَ شفَِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتعَذْبَُ مِنْهَا يوَْ نَهَرٍ يُسْتعَذْبَُ يوَْ تَحْتَ   ِ قَا َ نَهىَ رَسُو ُ اللَّ 

 .)همان( شَجَرَةٍ فِيهاَ ثَمَرتَُهَا

از قضای حاجت در کنار چاه آب آشاميدنی، نهر آب، و يا زير درخت ميوه  پيامبر اکرم

 نهی کردند 

ن بر پاکيزگی محيط زندگی و حف  آن از ههر گونه  آلهودگی دلالهت دارد ها بر اهتمام ديهم  اين

 فرمايد:مى صادقاور دانست  شده است، از جمل  امام حتی در مواردی کارهايی از اين قبي  ضمان

 فى طريق المسلمين  او اوثق دابه او حفر شيئاً  او اوتد وتداً  او کنيفاً من اخرج ميزاباً»

( يعنى هر کس ناودان يا 033ص  ،01ج  ، همان: عاملی حرّ) «ضامنفاصاب فعطب فهو ل  

گودا  و يا چاهى در راه مسلمانان ايجاد کند و يا ميخى در جاى بكوبد و يا حيوانى را در 

 جايى ببندد و کسى در اثر برخورد با آن صدم  ببيند ضامن آن است 

هايی ک  ب  نحوی عت و ساير فعاليتچهار  در روايات زيادی مسلمانان تشويق ب  درختكاری، زرا

 آمده است: اند از جمل  در روايتی از پيامبر اکرمشده در طراوت و سرسبزی محيط مؤثرند،

دَقَهً  لَ ُ بِ ِ صَمَا منِْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً يوَْ يَزرْعَُ زَرعْاً فَيَأکُْ ُ مِنْ ُ إِنْسَانٌ يوَْ طَيْرٌ يوَْ بَهِيمَهٌ إِلَّا کَانَتْ 

  (3  ، 352، 23ج : ق2323)نوری، 
استفاده کند، يا حيوانی عم  آرد و ازآن انسان، پرنده، مسلمانی ک  نهالی بكارد يا زراعتی ب 

ای اند: کسی ک  درخت ميوهو نيز فرموده شود اعما  او ثواب صدق  نوشت  می هدر نام

 بكارد، خداوند ب  اندازه ثمر آن ب  او اجر می دهد 

 ( 3  )همان: منَْ غَرْسَ غَرْساً فَأثَْمَرَ يعَْطَاهُ اللَّ ُ منَِ الْأَجْرِ قَدرَْ مَا يَخْرُجُ منَِ الثَّمَرَةِ  
ترين اعما  دانست  و فرموده است تمهامی پيهامبران زراعت و کشاورزی را از محبوب امام صادق



 

 کشاورز بودند غير از ادريس ک  شغ  خياطی داشت،

ءٌ يَحَبَّ إِلىَ اللَّ ِ تعََالىَ منَِ الزِّراَعَهِ وَ مَا فَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَنَّ ُ قَا َ مَا فیِ الْأعَْمَا ِ شیَْ عنَْ جعَْ

 ( 3  ، 352)همان: ص  بَعَ َ اللَّ ُ نَبِيّاً إِلَّا زرََّاعاً إِلَّا إدِْرِيسَ ع فَإِنَّ ُ کَانَ خَيَّاطاً 

هاى جانورى و گياهى در مناسهک حهج و در حهرم امهن انواع گون احترام ب  محيط زيست و پنج  

شود شكار صيد و قطهع نمهودن اشهجار و گياههان در حالهت احهرام از الهى ب  مسلمانان يادآورى مى

محرمات محسوب شده و در صورتى ک  حاجى مرتكب آن شود بايد کفاره بپردازد و نكت  قاب  توج  

رام مبتنى بر تعمد و قصد است در حالى ک  نسبت ب  صيد حتهى اين است ک  کفاره تمام محرمات اح

 .در صورت عدم توج  نيز بايد کفاره بدهد

ههای فاههی نگری و و خروج از پيل  خودنگری، در روايات و نيهز آموزهشش  نهادين  ساختن فرهنگ اينده

کنهد؛ تشهويق به  ارث يق میها را ب  عمران و آبادی زمين تشهوخورد  رواياتی ک  انسانفراوان ب  چشم می

طور باقی گذاشتن و ب  فكر آينده فرزندان بودن؛ تشويق ب  وق  و صدقات جاري ؛ از اين قبيه  هسهتند  به 

 طبيعی، چنين فرهنگی، تدبير نسبت ب  آينده محيط زيست را نيز ب  همراه دارد  

 اند:حضرت فرمودهست نگری ب  خوبی ترسيم شده ادر روايتی از پيامبر اکرم تشويق ب  آينده

نْ قَامَتِ السَّاعَهُ وَ فیِ يَدِ يَحَدکُِمُ الفَْسِيلهَُ فإَِنِ اسْتَطَاعَ يَنْ لاَ تاَُومَ السَّاعهَُ حَتَّى يَغْرِسَهَا اِ

 (3)همان:    فَلْيَغْرِسْهَا

کاشتن در دستتان بود و قيامت برپا شد، اگر قادر بر کاشت آن تا هرگاه نها  خرما جهت

را بكاريد  آبادی و عمران زمين برای انسان مطلوبيت دارد، گرچ   ع قيامت بوديد، آنوقو

   کسی از آن بهره نبرد

 های اجتماعی. آموزه2

دين اسلام، مكتبی است اجتماعی و بخش قاب  توجهی از تعاليم آن نيز با نگاه کلان و قرار داشهتن 

خهود  ک  پيهامبر اسهلامفلسف  دولت اسلامی و اينمهمترين  فرد در اجتماع تشريع شده است  اصولاً

در اولين فرصت اقدام ب  تشكي  دولت کردند، احكام اجتماعی اسلام است  در ارتباط با مسأل  محيط 

ک  اين تحاق هدف تضمين بيشهتری خداوند متعا  ب  احكام فردی اکتفا نكرده و برای اين زيست نيز،

 ی نيز راهكارهايی ارائ  کرده است  داشت  باشد در قالب احكام اجتماع

 یک. نهاد امر به معروف و نهی از منکر

آنچ  از مذاق شارع قاب  استنباط است اين است ک  مطلوب او اين اسهت که  بسهياری از اههداف 

ها نيز خودشان باشهد، حل  او  از طريق خود مردم صورت گيرد و ضمانت اجرای آنمردر  اجتماعی،

معروف و نهی از منكر، و يا نهاد حسب  و قرار دادن آن در کنار نماز و روزه و     و  تأسيس نهاد امر ب 



 

ب  عنوان يكی از فروع دين شاهد بر اهتمام مكتب بر اين فرايند است  در قرآن آيهات زيهادی در بهاره 

 اند  اين نهاد وجود دارد و روايات نيز نسبت ب  آن فراوان سخن گفت 

دانند انگيزه فهراوان ک  عموم مردم خود را در آن سهيم میح ، ب  لحاظ ايننسبت ب  مسأل  مورد ب

برای انجام اين فريض  وجود دارد و نوعی نظارت عمومی بر چگونگی استفاده از منابع و حف  محيط 

 کند  را فراهم می

 بینی دولت مقتدردو. پیش

زيهادی دارد و در ماابه  وظهاي  اختيهارات  دارای جايگاه منيعهی اسهت، دولت در نظام اسلامی،

سنگينی نيز بر دوش اوست  مهمترين اختيار دولت در مسأل  مورد بحه ، ايهن اسهت که  بسهياری از 

منابع طبيعی در مالكيت و يا تحت نظارت او قرار دارد  اين بهدان معنهی نيسهت که  خهود او تصهدی 

 برداری از منابع را در اختيار گيرد  بهره

ترين امهور در اه عمومى و ب  لحاظ اين ک  داشتن محيطى پاکيزه از ضرورىدولت براساس اص  رف

باشد، موظ  است زمين  انجام اين مهم را فراهم نمايد  بنهابراين يكهى از اصهو  محهورى در رفاه مى

ههايى را باشد و در کنار آن نيز مكهانسازى محيط در حد امكان مىهايش اجتناب از آلودهتمام فعاليت

هها را از ههر ها ب  منظور تفريح و آسايش مردم اختصاص داده و آنها وپاررها، جنگ ردشگاهمانند گ

نوع آلودگى حف  نمايد  همچنين در واگذارى منابع طبيعى جهت فعاليهت بخهش خصوصهى همهواره 

هاى مستمر و تنظيم ابزارهاى اجرايى مهؤثر سهعى اص  حفاظت از محيط مطمح نظر بوده و با نظارت

جام آن بنمايد  هم چنين ب  عنوان مدافع از حاوق هم  مردم و جلهوگيرى از ضهرر رسهاندن به  در ان

 هاى بخش خصوصى را همواره مورد نظارت دقيق قرار دهد  ها، ساير فعاليتآن

ب  جهت اين ک  توج  ب  محيط زيست در فرهنگ دينى نيز از پشتوان  غنى برخوردار است، يكهى 

رهنگ سازى در اين زمين  و ملموس کردن تهديدات جدى ناشهى از تخريهب ها، فاز مؤثرترين روش

حفاظهت از محهيط اى ک  خود مهردم در ايهن جههت پيشهگام شهده و منابع براى مردم است، ب  گون 

رفتار خهود را بهر طبهق ک  صورت فرهنگ عمومی درآيد  در اين صورت مردم علاوه بر اينزيست ب 

توج  نخواهند بهود  در ايهن رابطه  همچنهين ب  رفتار ديگران نيز بىدهند نسبت اين فرهنگ شك  مى

 باشد  آن ضرورى مىاستفاده از پتانسي  قوی تاويت فرهنگ امر ب  معروف و نهى از منكر و 

ها در سطح خرد ها و ريخت وپاشجهت دادن صحيح ب  الگوى مصرفى و پرهيز جدى از اسراف 

سازى محيط محيطى و پرهيز از آلودهريت صحيح منابع زيستو کلان يكى از محورهاى جدى در مدي

گرايى است ک  مانند خهوره و به  است، زيرا بيشترين تهديدى ک  وجود دارد از ناحي  سرطان مصرف

 برد  هاى پيكر طبيعت را از بين مىسرعت سلو 



 

نيز يكى ديگهر هاى درست و جلب اعتماد مردم گذارىمردان در کنار سياسترفتار دولت و دولت 

هاى آنان همهاهنگى باشد زيرا تا وقتى مردم بين رفتار دولتمردان وسياستاز محورهاى مورد تأکيد مى

 نبينند، اعتمادشان جلب نشده و در اين صورت بهترين راهكارها هم مؤثر نخواهد افتد 

گسهترش  در اين راستا دولت بايد تلاش کند تكنولوژى تميز را در واحدهاى تحت پوشش خهود 

داده و از ابزارهاى اقتصادى نيز خصوصاً ماليات و سوبسيد در جهت تشويق بخش خصوصى به  ايهن 

آورى هايى که  به  ايهن منظهور جمهعها و جريم کار استفاده نمايد  شفاف بودن موارد مصرف ماليات

 شود، در جلب اعتماد مردم و همدلى آنان مؤثر است مى

 
راهکارهای حفظ راهکارهای حفظ 
محیط زيست در اسلاممحیط زيست در اسلام

های اجتماعیآموزه های فردیآموزه

رهنمودهای اخلاقی نظارت مستمر دولتتکالیف الزامی نهاد امر به معروف

اجتناب از ظلم

اجتناب از  ضرررسانی

اجتناب از اسراف

تشويق به آبادانی زمین

تشويق به حفظ راه ها

تأکید بر نظافت محیط

سفارش به نظافت 
آب های عمومی

تأکید بر حفظ اماکن 
عمومی

از فساد در زمیننهی

 تشويق به درختکاری
 

 برداری از منابع طبیعی در اسلامساختار مدل بهره

 برداری از منابع طبيعی، در اسلام دارای خصوصيات زير است:مد  مطلوب بهره

 مالكيت منابع طبيعی در اختيار بخش عمومی است   2

از طريهق  گفته ،برداری از منهابع  را بها حفه  معيارههای پيشبهرهاص  اين است که  دولهت،  0

 ی ک  مطر  شد مانند نهاد مشارکت، اجاره، احيا و     ب  بخش خصوصی واگذارد  نهادهاي

ها ناش مكمه  بخهش خصوصهی اسهت نه  مانند ساير فعاليت ها،ناش دولت در اين فعاليت  3



 

هها را نهدارد و يها منهابع آنرقيب آن؛ بنابراين منابعی را ک  بخش خصوصی توانايی استفاده از 

شود دولهت کند  توصي  میاز، اورانيوم و     را دولت خود تصدی میاستراتژيک مانند نفت، گ

 مادم دارد را ک  در قانون اساسی هم مورد تأکيد واقع شده،  ها بخش تعاونیدر واگذاری

 های بعهد در نظهر گرفته  شهود؛د منافع و مصالح عموم مردم و از جمل  نس يدر قراردادها، با  3

 ی از منابع يكی از اين مصالح است  بردارحف  محيط زيست در بهره

محيطی صدم  وارد نكهرده در اسلام، ب  منابع زيستدر چنين ساختاری، استفاده از منابع طبيعی،

ک  نهادهای احيا و حيازت، ک  در برخهی از شود  علاوه بر اينهای بعد نيز حف  میو حاوق نس 

چ  ما در اين باره اختيار کهرديم، مبنهی بهر با آن فروض ممكن است ب  اين اصو  خللی وارد کنند،

اين در استفاده هم  منابع اجازه و نظارت دولت ضروری است، ن  تنها مشكلی در جهت حفاظهت 

کند بلك  بها اسهتفاده از پتانسهي  مهردم، موجهب تسهريع در تحاهق آن از محيط زيست ايجاد نمی

 شود  می

 گیریجمع بندی و نتیجه

های مختل  پيرامهون محهيط زيسهت اعهم ديهدگاه نيز مطالع  ديدگاه بررسی شبهات طر  شده و

و نگاهی تاريخی و تحليلی ب  عل  پيدايش بحران، ما را مكاتب و اديان و يا نظريات فلسفی غيردينی، 

طور عمده ناشهی از فاصهل  گهرفتن انسهان از باورههای رساند ک  بحران ايجاد شده ب ب  اين نتيج  می

محيطی فاط از درمان بيماری معنوی انسان جديد و بازيهابی عهالم   بحران زيستراه حدينی است و 

های دوسهتان  و نيهز احتهرام به  گونه های نوعبا تاويت ايمان افراد جامع ، انگيزهآيد  معنا بدست می

گياهی و حيوانی در بين آنان زياد شده و قوانين و ماررات مربوط ب  زيست محيط با داشهتن پشهتوان  

 کند   ذهبی، ضمانت اجرايی پيدا میم

بها صهفت بنهدگی جانشهينی او را داند و صفت اسلام انسان را جانشين خداوند در روی زمين می

باشد و هماهنگی جهان را حف  کنهد و  الله بايد حاضر ب  خدمت  او ب  عنوان خليفهکرده استتكمي  

 شود ايتی باشد ک  از عالم بالا جاری میب  عنوان عبدالله بايد از خدا اطاعت کند و پذيرای عن

کند، انسان ب  عنوان جانشين او بايد محيطی ب  همان ترتيبی ک  خداوند عالم را حف  و مراقبت می

تواند نسبت ب  مراقبت عالم غفلت کند بپرورد و مراقبت کند  او نمیرا ک  در آن ناش محوری ايفا می

دت ب  ربوبيت خداوند در ميثاق ازلی پذيرفته  بهود خيانهت کنهد ورزد مگر ب  امانتی ک  ب  هنگام شها

 (230)اعراف، 

ب  امانتی ک  ب  او سپرده شده ب  عنوان آيه  و نشهان  خهدای خهود عشهق پروده چنين مكتبی دست



 

   هيچگاه  درصدد تخريب آن نخواهد آمدورزد و می

عام  دين بلك  ترر آن است که  به   ، اين ن اش در اين بارهدر يكی از ابعاد بررسیب  تعبير هات 

مداری سهكولار اسهت که  بها فهرض دهد نظام زيستی زمين را نابود کنيم  اين تفكر انسانما اجازه می

داری  برتری انسان بر طبيعت، ب  او اجازه نابود ساختن طبيعهت را داده اسهت نه  خدامهداری و ديهن

 (323-323: ص ش2330)هات، 

سه   (اگر نگوييم مذهبى)هاى فلسفى با دگرگونىک  بحران اخير را خر شومابح  خود را با گفت  

 دهيم:دهد پايان میمیيا چهار قرن گذشت  در ديد انسان ب  طبيعت ارتباط 
کند بلك  خود را ب  عنوان يک نيروى شتن را همچون بخشى از طبيعت تجرب  نمىيانسان نوين خو 

دار است  وى حتى درباره پيكار با طبيعت طبيعت را عهده کند ک  رسالت چيره شدن برخارجى تلاى مى

کند در صورت پيروزى در اين پيكار، خود را در جنا  بازنده گويد، در حالى ک  فراموش مىسخن مى

 خواهد يافت 

رسيدن ب  اين  هاى دينى خود را فراموش کرده و اصولاًهاى مذهبى و ارزشانسان در اين تفكر، سنت 

گويد: هنوز زمان آن نرسيده ک  ب  دارد ب  همين جهت کينز مىمديون همين فراموشى مى راهدف رويايى 

آزمندى رذيلت است، رباخوارى معصيت  از قبي : –اى اصو  بسيار متيان مذهب و فضاي  اخلاقى پاره

 بازگرديم  -انگيز است است و حب ما  نفرت

هاى خودپرستان  انگيزهاز رتى دست يافتنى است ک  وى بر اين عايده است ک  رشد اقتصادى فاط در صو 

ما را ب  ايستادگى  "هايى ک  مذهب و آداب و سنن اخلاقى عمومانيرومند آدمى استفاده کنيم، يعنى انگيزه

  (03ص  ش:2330، خوانند )شوماخردر برابرشان فرا مى
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